
 دوشنبه  25 بهمن 1400 
 سال بیست و هشتم

 شماره 7850

http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir 40 th 

FAJR TheATRe FeSTIVAL ضمیمه چهلمین جشنواره  تئاتر فجر

وحشــت چیزی نیســت جز 
و  واقعــی  امــر  از  ســاحتی 
مــرگ پــاره ای از آن اســت. 
لکن بدرســتی پی بــرده بود 
که تجربه امر واقعی همواره 
تا حــدودی تجربه وحشــت 
است. نمایش درخشش صبحگاهی ستاره ناهید 
در بطــن اجــرا و متــن دربردارنــده وحشــتی مدام 
اســت، امــا نه وحشــتی کــه مخاطــب را در لحظه 
مواجهه بترساند بلکه وحشتی که در پس نمایش 
به مثابه زندگی نهفته است؛ امر پنهان سراسری که 

با زدودن نقش و نگار از واقعیت نمایان می شود.
مهســا  نویســندگی  بــه  صبحگاهــی  درخشــش 
غفوریان و مســعود عقلی و به کارگردانی مســعود 
عقلــی یکــی از اجراهــای بخــش رقابتــی بــود کــه 
در روز دوم جشــنواره در مجموعــه ایرانشــهر بــه 
نمایــش درآمــد. ایــن نمایــش داســتان دختــری 
به نــام آنیناســت که بــه همراه همســر و بــرادرش 
نیمه شــب به مغازه اســباب بازی فروشــی خواهر 
کوچکتــرش نــدا فراخوانــده می شــوند تــا او بــرای 
تحویــل اجناس بــه مشــتری )ادهم( تنها نباشــد. 
روابط و کاراکترها جایی بین زندگی مدرن و ســنتی 
گیرافتاده انــد. آنینــا به همراه همســر و برادرش به 
میهمانی رفته و عیش و نوش کرده اســت، خواهر 
کوچکتــر مغازه بــزرگ اســباب بازی فروشــی را به 
تنهایی اداره می کند اما برادر در میان دیالوگ های 
سرخوشــانه و مســتانه اش گهگاه تمایلی روشن از 
کنترلگری غیرت مآبانه یا شاید نقابی از کنترلگری 
از خــود بــروز می دهــد. در ادامه پــی می بریم آنینا 
با مســأله ای روبه رو اســت. او همســرش را دوست 
نداشــته و به اصرار پدر و برادرش با او ازدواج کرده 
است. همســرش دوستش دارد، خیانت نمی کند، 
مهربان است اما به شیوه خود. آنینا ابتدا از فروش 
مغازه و تقســیم ارث شــروع  و بعد قصد جدایی از 
همســرش را مطرح می کند اما بــا برخورد قهری و 
شدید برادرش روبه رو می شود. نمایش بعد از ورود 
مشــتری )ادهــم( تکاپوی تــازه ای می گیــرد. ادهم 
عراقی اســت و سال هاســت  درایــران زندگی کرده. 
دخترش، ثمره، در موصل محصور داعشی هاست 
و قصــد فــرار دارد. نشــانه ها حاکی از این اســت که 
ادهم همراه و همدل دختر است و در برنامه ریزی 
بــرای آینــده او هم هیــچ حکمی صــادر نمی کند. 
اینجاســت که ثمــره، دختــرِ در محاصــره داعش، 
همذات پنداری و درعین حال غبطه شدید آنینا را 
برمی انگیزد؛ وضعیت مشابهی که نه خواسته و نه 

می خواهی اش. جایی که باید از آن گریخت.
پرســش شــاید ایــن باشــد کــه چگونــه نویســنده 
وضعیتــی را کــه سراســر خشــونت آشــکار اســت 
- داعــش- بــا موقعیتــی که بــه ظاهر نشــانه ای از 

خشــونت ندارد مرتبط کرده اســت؟ آیا نمی توان 
گفت خشــونت آشــکار در درون خودش صداقتی 
را حمــل می کند که فقدان آن درخشــونت پنهان 
حتی آزاردهنده تر می نماید؟ شاید خشونت آشکار 
بتوانــد از رهگــذر خشــونتی اساســی تر پایــان یابد. 
جنگ مســلحانه برای دفــاع و فــرار و تنها چالش 
اندیشــمندانه آن، ایــن اســت کــه چــه دیالکتیکی 
می آیــد؟  پدیــد  ســتیزه جویانه  بــدوی  رهگــذر  از 
دیالکتیک خشــونت بد/خشونت خوب چیست؟ 
اما همان طور که »آلن بدیو« معتقد اســت: کنش 
درنهایت شدت خود، هرگونه نازک طبعی را زیرپا 

می گذارد.
 بــا این حال در خشــونت پنهان، خشــونتی که زیر 
لایه هــای کلمــات مهربانانه، از نوع کلمــات پدر و 

همسر آنینا، پنهان است، سوژه »زن« با وضعیتی 
روبه رو است که مواجهه را پیچیده می کند. ازدواج 
اجباری آنینا در لایه های مستور خودش خشونت 
بی حــدی را می پرورانــد کــه گاهــی در کوچکترین 
رفتــار به ظاهــر حمایتگرانه و عاشــقانه هــم بروز 
می کنــد. چیــزی کــه در صحنــه تعــارف آب با آن 
لحن تحکم آمیز همســر دیده می شــود. پرخاشی 
نــه آنقــدر عریــان و صــادق کــه بتــوان در برابرش 
موضــع گرفت و نــه به خاطر شــدت ســرکوبی که 
اعمال می کند می توان نادیده اش انگاشت. در این 
وضعیــت بینابینی مدام، مواجهه برحســب یکی 
از این دوقاعده عمل می کند: کناره  گیری، تســلیم 
و خویشــتن داری کــه رهیافتــش کاهــش شــرارت 
اســت، یــا پایانی رادیــکال که دربطن خــود حامی 
خشونتی بنیادین است. چیزی که در صحنه پایانی 
و ترکیب شــدن نمایشی آنینا و ثمره می بینیم جز 
این نیست؛ برداشتن اسلحه پلاستیکی و شلیک به 
مرد شــاید نشان از غبطه به وضعیت ثمره است؛ 

وضعیتی کــه از بینابینی کلافه کننده خــود رهایی 
یافتــه و روش مواجهــه را روشــن و مشــخص در 

معرض قرار می دهد.
نمایــش در چند صحنه درخشــان بخوبی نشــان 
می دهد چگونه خشونت امرواقعی تنها در شکاف 
میــان تأثیر واقعــی و بازنمایی غالــب و اصلی آن 
می توانــد اثــر بخش باشــد. صحنه ای که بــرادر به 
خاطــر میگــرن، نور نئون مغــازه را تــاب نمی آورد 
اما تلاشی هم برای تعمیرش نمی کند و درنتیجه 
ادهــم بــرای تعمیر داوطلــب می شــود. جزئیات 
نهفتــه در این صحنه، اعم از نمایشــنامه، بازی ها 
و کارگردانــی، شــبکه ای از ایده و معنــا را در متن و 
اجرا کامل می کند. درخشــش صبحگاهی ســتاره 
ناهید تلاش نکــرده برای بیان خود، فرم متفاوتی 

را برگزینــد. نمایش در یک دکــور واقع گرایانه اجرا 
می شــود و روایتــش مناســب همیــن فضــا پیــش 
مــی رود امــا روایــت درابتــدا کمی دچار آشــفتگی 
اســت. مخاطب خیلــی دیر متوجه مرکــزی بودن 

نقش آنینا و اهمیت درونیات او می شود.
متن مهســا غفوریان و مسعود عقلی را می توان از 
جهــت پرداختن به ظلم پنهان بر زن که مختص 
به طبقه فرهنگی و اقتصادی خاص هم نمی شود، 
متنی فمینیســتی انگاشــت، امــا اگر نــگاه »ایلین 
استن« را به اجرای تئاتر فمینیستی در نظر آوریم، 
شیوه اجرا و کارگردانی آن در هیچ بعدی به اجرای 
فمینیســتی نزدیک نمی شــود. بــا این حــال اگر از 
آشــفتگی ابتدایــی نمایــش بگذریــم، کارگردانی، 
ریتم درست و همراه کننده این نمایش بسیار قابل 
توجه است. بازی های بسیار پخته، باورپذیر و روان 
بازیگران اجرا از نقاط قوت آن محســوب می شــود 
و مســعود عقلی هم کارگردانی است که در سابقه 

خود تجربه نویسندگی و بازیگری هم دارد. 

پیچیـــده تـــــــرین مســــــائل 
زنـــــــدگی مــدرن از ادعــای 
فــرد برای حفظ اســتقلال و 
فردیــت هســتی خویش در 
برابــر نیروهــای ســهمگین 
اجتماعــی و میراث تاریخی 
فــن  و  بیرونــی  فرهنــگ  و 

زندگی ناشی می شود.
گئورگ زیمل، کلان شهر و 
حیات ذهنی

به خاطر دارم در طول چند ســالی که دانشجوی 
کارگردانــی تئاتــر بــودم یــک جملــه ترم به تــرم 
تکــرار می شــد. هنوز هم طنیــن این جملــه را از 
تَــرَک دیوارهــای دانشــگاه  می توانیــد بشــنوید. 
هنــوز آن تَرَک هــا می توانند بر هــراس گروهی از 
دانشــجویان گواهی دهنــد. در آن روزها و شــاید 
ایــن روزهــا دانشــجویان زور می شــدند تــا یــک 
نمایشــنامه انتخاب و کارگردانــی کنند. و هراس 
از این زور خودش را در این جمله نشان می داد: 
»یه نمایشــنامه بگو حداکثر دو تا پرسوناژ داشته 
باشــه.« با یک نمایشــنامه دو پرسوناژی می شد 
ســریع تر سَــروته داســتان را بــه هــم چســباند و 

خلاص شد.
و از بیــن نمایشــنامه هایی کــه چنیــن ویژگی ای 
ترم به تــرم  کــه  بــود  نمایشــنامه  دو  داشــتند 
دست به دســت می شــد: مستخدم ماشــینی، یا 
بالابــر غــذا و درد خفیف؛ هــر دو نوشــته هارولد 
پینتــر انگلیســی. پینتــر از مناســبات اجتماعــی 
پیچیــده ای می گفت که فرد را لــه می کردند و او 
با هر ابزاری که در دســترس داشت تقلا می کرد 
مانع له شدگی فردیت اش شود. نمایشنامه های 
او پــر از تهدیــدی مضاعــف بودنــد کــه از جایی، 
شــخصی، فضایی صادر می شد که هیچ گاه پیدا 
و مشــخص نبود و از این رو تولید هراس می کرد. 
اما یک دانشجوی حدوداً 20 ساله نمی توانست 
عمــق هــراس موجــود در ایــن نمایشــنامه ها را 
ببینــد. او این هراس را نزیســته بــود. این هراس 
رؤیت پذیر نبود. این هراس را نخست باید درک 
می کردیــد، با گوشــت  و پوســت  و اســتخوان تان. 
و بعدتــر بود که می توانســتید در جهان متن آن 
را حــس کنیــد. پینتر از کلانشــهر می نوشــت و از 
زندگی مــدرن؛ از در معرض تهدید بودن مدام؛ 
از جانب دوســت، همســایه، غریبه، پــدر، مادر، 

خواهر، برادر و دیگری.
»بعد از افتــادن« حکایت همان هراس پینتری 
تأکیــد  بــا  و  تهــران.  کلان شــهر  دل  در  اســت 
مضاعــف، در تهــران؛ بــا اینکــه هیــچ نشــانی از 
تهران  بودن در آن آشــکار نیست. اما این هراس 

جــز با حیــات زندگــی مــدرن در یک کلان شــهر 
گره نخورده اســت. این هراس هم بســته زندگی 
در دل چنیــن شــهری اســت؛ آنجــا کــه بدن هــا 
بــا نیروهــای ســهمگین اجتماعــی در معــرض 
انهدام قرار می گیرنــد. و بدن نیز یکی از راه های 
تــاب آوردن در قبــال آن انهــدام را بــه نمایــش 
می گــذارد: خنده هــای بی معنــا؛ خنــده ای کــه 
چهره را از ریخت می اندازد. خنده هایی که دفع 
تهدیــد می کند. درســت همچــون زمانــی که در 
فضایی عمومی پای مــان به مانعی برمی خورد 
و به ناگهان ســرنگون می شویم؛ یعنی زمانی که 
از نگاه دیگری می ترســیم و می خندیم. درست 
مشــابه آن فیگورهــای مضحک/هراســناکی که 
گئورگ گروس )George Grosz( از حیات شــهر 

برلین در آلمان دهه 20 نقاشی کرده است.
دراماتیــک  موقعیــت  یــک  افتــادن«  از  »بعــد 
شــبه پینتری دارد؛ یک خانواده چهــار نفری )پدر، 
مادر، پســر، دختر( و یک پیک غــذا. دو نیرویی که 
مقابل هم اند و درام متن را پیش می برند در ظاهر 
همین دو دسته اند: خانواده در یک جبهه و پیک در 
جبهه مقابل. خانواده با اصراری نامعقول پیک را 
زور می کنند تا در خانه شان نزد آنها بماند و در انتها 
نیــز پیک آنها را زور می کنــد. در این میدان نیروها 
گاهــی نیروی خانــواده بر پیک می چربــد و گاهی 
برعکــس. اما دیدن صرفاً همین دو نیــرو در اجرا 
علامت یک قسم انقیاد است، علامت بسته شدن 
منافذ حســاس پوست، چیزی مشــابه کورحسّی. 
زمانی کسی بود که در دل جنگل و لابه لای درختان 
می رفت و می پرسید »جنگل کو؟«. یعنی ندیدن 
ساختاری که دســت برقضا ناپیدا ست؛ یا به بیان 

دقیق تر، رویت ناپذیر.
»بعد از افتادن« دســت به عملی مخاطره آمیز 

زده است؛ رؤیت پذیرکردن همان نیروی سومی 
کــه از خــلال ســاختار کلان تــر جامعــه و فضای 
اجتماعــی اعمــال می شــود. نیرویــی کــه تنها از 
طریق از ریخت انداختن بدن ها و چهره ها قابل 
ادراک می شــود. ایــن نیرویی اســت که نخســت 
باید احساســش کرد. »بعد از افتادن« با زل زدن 
خانواده به فضایی تهی آغاز می شود، به فضایی 
که درمی یابیم ما و بدن ما هم درون همان فضا 
جای دارد. فضایی که بعدتر قلابش پیک را هم 
به خود می گیرد. فضایی که تا انتها نه ایشان را از 
آن رهایی است و نه ما را. فضایی است که ایشان 
را بــه خــود فرامی خواند و تهدید می کنــد. و این 
همان فضایی اســت که نیروی سوم از آن نشأت 
می گیرد. نیروهای سهمگین اجتماعی خانواده 

و پیــک را بــه هم وصل می کنند، به هم وابســته 
می کننــد، رودرروی هــم قــرار می دهد تــا به هم 
بپَرند. نیرویی که ریشه رفتارهای نامعقول همه 

کاراکترها را نیز باید در همان جست و جو کرد.
دانشجویان 20ساله ای که زمانی نمایشنامه های 
پینتر را دست می گرفتند تا اجرایشان کنند در دل 
مناسبات کلانشهر گیج و گم نشده بودند. هراس 
آنهــا از نمره ترم دانشــگاه بود، چــون امیدها به 
یــک آینــده موفق همچنــان زنده و بامعنــا بود. 
اما دانشجویان امروز که در هزارتوی شهر تهران 
دســت وپا می زننــد و اقتصاد پولی حاکــم در کار 
نفی استقلال و فردیت آنهاست و امیدها از کف 
داده انــد، عارضه نیروهای ســهمگین اجتماعی 
را بــر بدن های خود درک کرده اند. به این ترتیب 
دیگر نیازی نداشــته اند بار دیگر به پینتر متوسل 
شــوند، آنها از زیست هراســناک خود در دل این 
شــهر مــدرن تئاتــر می ســازند، بــا همان شــدت 

مضحکی و همان هراسناکی.

نگاهی به نمایش »درخشش صبحگاهی ستاره ناهید«

وضعیت گریز
آنچه می خواستید از پینتر بدانید اما می ترسیدید از تهران بپرسید

زندگی مدرن و پیچیدگی های خاصش

درباره اجرای »پروژه عکس ال عمل« به سرپرستی یوسف باپیری  

تئاتر مولوی به مثابه حافظه جمعی

نگــــاه

نغمه قدیمی 
منتقد

صحنه

تحلیل

محمدحسن خدایی
منتقد

حامد اصغرزاده
منتقد

برای آن جماعتی که در اولین 
را  آن  بخــت  جشــنواره  روز 
یافتنــد که یکی از تماشــاگران 
عمــل«  ال  »عکــس  اجــرای 
باشند، بی شک شیوه اجرایی 
ایــن گــروه پــر تعــداد در ابتدا 
دشــوار می نمــود و تا حدودی 
نامتعــارف. فرمی که یوســف 
در  همراهانــش  و  باپیــری 
جســت و جوی آن بودند تــا بیان هنــری و تئاتری 
از  متنوعــی  ترکیــب  دهنــد  ســامان  را  خویــش 
شــیوه های مختلــف اجرایی را شــامل می شــد از 
»خطابه-اجرا« گرفته تا مستندنگاری و بازی های 
پسامدرنیســتی بــا مصاحبه ها و نقــش و جایگاه 
کارگــردان در یک گروه اجرایی. از همان ابتدا تا به 
انتهای اجرا شکافی حل ناشــدنی میان اجراگر یا 
بازیگر بودن کسانی که بر صحنه ظاهر می شدند 
و قســمتی از پروژه »عکس ال عمــل« را به پیش 
می برند مشــهود بود. بنابراین اجرا مدام در باب 
فــرم خــود با ارجــاع به متــون نظری بــه توضیح 
دادن دســت مــی زد، چراکــه بر همــان قلمرویی 
قدم گذاشــته بود که پیــش از این به میانجی این 
قبیل متون نظری، ضرورت اجراهایی این چنین 
خلاف آمد مهیا شــده بــود. »عکس ال عمل« که 
حتی در نام، بازی خلاقانه ای با »عکس« به مثابه 
ســند تصویری و »عمل« در مقــام کنش ورزی به 

راه انداختــه بــود تلاش می کــرد نقبی بــه زوایای 
مکشــوف و نامکشــوف »تئاتر مولوی« بزنــد و در 
پی یافتن اتصالات آن با کلیت تاریخ تئاتر باشد. 
مقالــه »شــب دشــنه های بلنــد« بــه قلــم مهام 
میقانــی همچــون نــوری در تاریکی به ایــن گروه 
جوان و پر تعداد، انگیزه می بخشید که به میانجی 
فرم »خطابه-اجرا« به یکی از مهم ترین بناهای 
تئاتری کشور در کوران حوادث تاریخی قبل و بعد 
انقــلاب بپردازد. تئاتر مولوی به مثابه یک مکان، 
حلقه وصل گذشته و اکنون، گویی تمنایی اتصال 
نسل های مختلف تئاتری این مرز و بوم شده بود، 
 آن هــم به میانجی تلاش یوســف باپیــری و گروه 
پر تعدادش. از قضا اجرا در نهایت به این حقیقت 
انکارنشدنی اعتراف می کرد که این شکاف نسلی 
به هر حال پرناشدنی است و آنان که به هر دلیل 
در کــوره راه حــوادث، از صحنــه هســتی و تاریــخ 
رســمی و غیررسمی حذف شده اند، بار دیگر این 
امــکان را نخواهند یافت که به مناســبات زندگی 
بازگردند و فی المثل عاشــقی کننــد و امیدهای از 
دســت رفته را از نو زنده نماینــد. تنها می توان به 
یک عکس، به چند سند رنگ و رو رفته تاریخی، یا 
حتی به قسمتی از دفترچه خاطرات یک هنرمند 
و...رجوع کرد و نام و خاطره حذف شــدگان تاریخ 

را با بیانی پر از لکنت به روایت نشست.
 پــروژه »عکــس ال عمل« بــر ناتوانی خویش 
در بازنمایی گذشــته تأکیــد دارد و این واقعیت را 

تذکار می دهد که عمل »بازنمایی« برای نمایش 
رنج انسان های محذوف در دل تاریخ، در نهایت 
کنشــی زیباشناسانه اســت. بنابراین هر فردی که 
در »عکــس ال عمــل« مشــارکت کــرده و هنگام 
اجرا بــر صحنه تالار اصلی تئاتر مولــوی یا بیرون 
از آن خود را مقابل چشــم تماشــاگران قرار داده، 
براحتی نمی تواند کنش خویش را »اجراگری« یا 
»بازیگــری« بداند. این مخدوش بــودن مرزهای 
اجراگــری و بازیگــری یکی از مســائل دشــواریاب 
مطالعات اجرا بوده اســت. یوسف باپیری تلاش 
دارد بــار دیگر ایــن مخدوش بوده گــی را از طریق 
فرمــی کــه انتخــاب کــرده بیــان کنــد و در نهایت 
حتی اجرای »عکس ال عمل« هم نتواند جایگاه 
خود را میان این دو به تمامی روشــن سازد. وقتی 
»اجراگران/بازیگــران« از درهــای ورود و خــروج 
تالار اصلی مولوی عبور می کنند و مقابل دیدگان 
تماشاگران تلاش می کنند یک فیگور تاریخی را به 
نمایش درآورند با این پرســش مواجه می شــوند 
که آیــا در حــال بازنمایی یک نقش هســتم یا در 
حال خلق یک شــخصیت تکین حتی اگر مربوط 
بــه یک فیگــور مهم تاریخــی باشــد. حاصل این 
کنــش کمابیــش بازنمایانــه در اجــرای یوســف 
باپیری اغلب به امری آیرونیک و گروتسک مبدل 
می شــود. »عکــس ال عمل« بر فاصلــه انتقادی 
خویــش از بازنمایــی می ایســتد امــا بــه تمامــی 
نمی توانــد از شــرِ آن خلاص شــود پس تمهیدی 

اندیشه می شود که اجراگر/بازیگر، هنگام حضور 
در صحنه و سخن گفتن از تاریخ گذشته نقبی هم 
بــه زندگی خود بزند و دقایقــی فرصت یابد که از 
احوالات شــخصی خویش بگوید و نسبت خود را 
با تئاتــر مولوی توضیح دهــد و در ادامــه اگر لازم 
دید نقشی که در پروسه تمرینات این اجرا داشته  
را بــه شــیوه دلخــواه خود بــرای تماشــاگران بیان 
کنــد. پس دور از ذهــن نخواهد بود که »عکس ال 
عمل« را پروژه ای ناکامل بدانیم که همچنان فرم 
غایی خویش را نیافته و گشــوده به حوادث تازه و 
نامنتظــر، مــدام فرم خود را از نو بســازد. یوســف 
باپیری در ادامه رویکرد مســتندنگارانه در تولید و 
کارگردانی تئاتر، در این اجرا چشم انداز وسیع تری 
را پیــش  روی خــود گشــوده اســت، حتــی پروســه 
نگارش متن و تمریــن آن، یادآور مبارزات قبل از 
انقــلاب، حالت جمعی دارد و تلاش شــده همه 

به شکل دموکراتیک در این فرایند مشارکت کنند 
و قســمتی از کار را بر عهده گرفته و برای ســاخته 

شدن یک ذهنیت جمعی تلاش کنند.
 بــه لحــاظ جامعه شــناختی ایــن اجــرا نشــان از 
تغییرات نســلی دارد. جوانانــی که خاطره چندانی از 
گذشــته پر التهــاب این مرز و بــوم ندارنــد و در دوران 
تفوق شــبکه های مجــازی بــر تمامــی ارکان زندگی، 
درنــگ کــرده و بــا نگاهــی رو بــه پــس، شــجاعانه به 
فرشــته تاریــخ خیــره شــده تــا شــاید امکانــی بیابند 
هــر چنــد کوچک در یــادآوری نــام و خاطــره »تئاتر« 
و »تاریــخ« و ســاختن »تئاتــر تاریــخ«. از ایــن بــاب 
اســتفاده از فــرم »خطابــه -اجــرا« که به قــول مهام 
میقانی در مقاله »شــب دشــنه های بلند« ترکیبی از 
تاریخ و هنر اســت و نه مستحیل شــده در هر کدام از 
آن یک می تواند رویکرد هوشــمندانه ای بوده باشــد. 
امــا بــا تمامی این نــکات مثبت، »عکــس ال عمل« 

می توانــد بر فرمی اضطراری تر پافشــاری کند، فرمی 
که تماشــاگران را از انفعال نشســتن در ســالن خارج 
کرده و بدل به قســمتی از پروســه در حال شــدن اجرا 
کنــد، البته که اجرا با تمرکززدایی از روایت و گشــودن 
منظرهای متنــوع و گاه متضاد، از تماشــاگران نوعی 
مشــارکت حداکثری را می طلبد. تنها در این صورت 
اســت کــه شــاید عکس العمــل نشــان دادن مابیــن 
گروه اجرایی، تماشــاگران و عرصه پــر رمز و راز تاریخ 
بــه درجاتــی اتفــاق بیفتــد. در ایــن زمانــه عســرت و 
حســرت و بــه خلوت خزیــدن آدمیان و خالی شــدن 
تئاتر از مســئولیت های تاریخــی و اجتماعی خویش، 
پروژه هایی همچون »عکس ال عمل« بشارت دهنده 
فضایی تازه اســت و نشــانه ای از یک حرکت جمعی 
مبتنی بر رفاقت و دیسیپلین. بعد از به تماشا نشستن 
این اجرا تئاتر مولوی برای مشارکت کنندگان، مازادی 

خواهد داشت مابین کیفوری و اضطراب.
 به یاد بیاوریم که چگونه اجرا در انتها، با بی میلی 
بــرای خــودش پایانــی را متصور می شــود؛ جایی که 
تصویــر یوســف باپیــری را می بینیم کــه از نامعلوم 
بودن پایان این اجرا می گفت و دشواری آن. اما برای 
مــا و گروه اجرایی که به هر حــال با یک پایان روبه رو 
شــده اســت پرســش در نهایت ایــن خواهــد بود که 
»عکس ال عمل« ما چه باید باشد؟ تغافل و بیرون 
رفتن از ســالن و فراموشی کل ماجرا؟ یا تلاش برای 
ساختن یک سوبژکتیویته جمعی در قبال تاریخ تئاتر 

مولوی؟
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نشســت »معرفــی فرهنــگ و هنــر 
تئاتــر  بــر  تأکیــد  بــا  تاجیکســتان 
تاجیکســتان«، امروز دوشــنبه 2۵ بهمن از ســاعت ۱۵ 
لغایــت ۱۸ در طبقــه دوم تــالار وحدت برگــزار خواهد 
شــد. به گزارش ســتاد خبری جشــنواره تئاتر فجر، این 
نشســت از ســری جلســات تبادل نظــر و گفت وگــو بــا 
گروه های خارجی شرکت کننده در چهلمین جشنواره 
بین المللــی تئاتــر فجــر اســت که بــا توجه بــه حضور 
گروه های نمایشــی تاجیکستان به عنوان میهمان ویژه 

جشــنواره و بخش ویــژه پرداخت به هنر و فرهنگ این 
کشــور در حاشــیه جشــنواره امســال برگزار خواهد شد. 
خبرنگاران رســانه های نوشــتاری و دیداری و شنیداری 
می تواننــد بــا حضــور در این نشســت، بحث هــای این 
نشســت را پوشش داده و با اعضای گروه های نمایشی 
تاجیکستان به گفت وگو بنشــینند. چهلمین جشنواره 
بین المللــی تئاتــر فجر تا 2۶ بهمن به دبیری حســین 
 مسافرآســتانه برگــزار می شــود و اخبــار آن در ســایت

fitf.ir در دسترس است.

اجرای نمایش »خاک ســفید« به کارگردانی محمدرضــا هلال زاده در 
سانس دوم در هفتمین روز از چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 
لغو شد. به گزارش ایران تئاتر، این نمایش از ابتدا در جشنواره به صورت 
مشروط پذیرفته شده بود و شورای نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای 
نمایشی اصلاحیه های خود را به گروه ارائه کرده و در بازبینی مجدد این 
اصلاحیه ها اعمال شده بود، اما متأسفانه این گروه در اجرای اول خود 
با حضور داوران این موارد اصلاحی را رعایت نکردند و شورای نظارت 
و ارزشیابی به دلیل عدم تطبیق نمایش با فیلم بازبینی مجوز اجرا در 

سانس دوم را لغو کرد.

»خاک سفید« موارد اصلاحی را اجرا نکردبرگزاری نشست معرفی فرهنگ و هنر تاجیکستان
 توضیح شورای نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی:در قالب جلسات گفت وگو با گروه های خارجی جشنواره تئاتر فجر رقم می خورد


